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پرده نقره اى

تغییــرات و دســته بندی ها در ســینمای ایــران 
بعــد از خرداد ۸۸ شــکل دیگری به خــود گرفت. 
درســت اســت که ما آن قدر کم حافظه هستیم که 
یادمــان می رود چه فیلم هایی بیــرون ماندند و چه 
فیلم هایی در این دوره حضور داشتند. درست است 
یادمان می رود، رضا میرکریمی «همیشــه محبوب» 
از «ســیمرغ آخر و جشــنواره ای که دیگر نیست...» 
می نویسد. اما شــاید یک موضوع را فراموش نکنیم 
و آن هم حضور نســل جدید فیلم سازانی است که 
بعد از انقلاب متولد شــده اند و اینجــا بالیده اند. در 
۴۰سالگی جشنواره فیلم فجر، قرار بود جوانان دیده 
شــوند. در روزهای آینده، خیلی زود درمی یابیم این 
یک جاده خاکی در ســینمای ایران است یا مسیری 

که قرار است سینما در آن پیش برود.
دو پدر، دو پسر

ســینمای ایران به حضور جوانان خوشامد گفته 
است و شاید برای همین فرزندان 
امسال  ســینماگران شناخته شده، 
بیشتر به چشــم آمدند. فرزندانی 
که با توجه به جایگاه پدرشان در 
ســینمای ایران و جهــان در حال 
معرفــی خود هســتند. البته باید 
منصــف بود و تلاششــان را برای 
به رسمیت  پدرشــان  از  استقلال 
شــناخت. زمانــی کــه می بینیم 
یوســف حاتمی کیا «شب طلایی» 
را ســاخته و تلاش کــرده تا مثل 
سیاســت های  جلوه گر  پــدر  آثار 
نباشــد،  ســینما  در  بالادســتی 

می تــوان امیدوار بــود که یک فیلم ســاز اجتماعی 
وارد عرصه شــده اســت، البته اگر بخواهد و بتواند 
در این مسیر پیش برود یا هنگامی که «جاده خاکی» 
پناه پناهی را که در فضای مجازی بارگذاری  شــده، 
می بینیم، درمی یابیم چقدر خوب است که یک پسر 
نخواسته زیر سایه پدر باشد و راهی دیگر را در پیش 
گرفته اســت. هرچند یادمان می اندازد دلمان برای 
ســاخته های تأثیرگذار «جعفر پناهی» مثل «دایره»، 
«طلای سرخ»، «آفساید» و... تنگ شده و چقدر جای 
این کارگردان در ساختار سینمای ایران خالی است. 
چه حسن تصادفی، که هر دو این فیلم ها یک بازیگر 

مشــترک دارند، «حســن معجونی»! که هم توانایی 
این بازیگر را نشان می دهد – در یکی با بازی درونی 
و ســکوت و دیگــری پر از جوش و خــروش – و هم 

درهم تنیدگی سینمای ایران را.
رویارویی با تنهایی بی کران

«جاده خاکی» روایت یــک خانواده و تصمیمی 
است که زندگی شــان را تغییر می دهد. یک خانواده 
چهارنفره سوار یک ماشین شاسی بلند در حال عبور 
از جاده های زیبا و کوهســتانی کشــورمان هســتند، 
برادر بزرگ تر (بهرام ارک- مستندساز) پشت فرمان 
اســت و پدر (حســن معجونــی) با پای شکســته 
آن پشــت با بــرادر کوچک (رایان ســرلک) در حال 
گفت وگــو. مادر (پانتــه آ پناهی ها) جلو نشســته و 
تمام سعی خود را می کند که فضا را شاد نگه دارد، 
گاهی با خواندن آهنگ، گاهی با شوخی و... اما فضا 
ســردی خاصی دارد. انگار قرار نیست مسافران این 

ماشین شاســی بلند که بعدا معلوم می شود قرضی 
است به گردش و تفریح آمده باشند. کم کم نشانه ها 
پیدا می شــود، مادر تصور می کند یکی تعقیب شان 
می کند. مشــخص می شود ســمت دریاچه ارومیه 
هســتند، همان جا که قبلا پدر آب بــازی می  کرده و 
بعدتر بچه هــا باید خاک بازی کننــد. هر چند وقت 
یک دفعه با خروشــیدن و لحظه هــای عصبی برادر 
بزرگ تر اوقات تلخی پیش می آید. به نظر می رســد 
پدر آدم بی خیالی اســت و مادر نگــران، قول داده 
که گریه نکند. مســیر این ســفر و رابطه این خانواده 
پر اســت از مشــاجرات، لحظه های طنــز، صحبت 

از قهرمانــان تقلبی (دوچرخه ســوار که خودش را 
به مصدومیــت می زند تــا جلو بیفتــد)، نگرانی و 
پنهــان کاری. هرچه به مقصد نزدیک تر می شــویم 
دلمان بیشتر می گیرد، چیزهایی که خانواده دوست 
دارند و به آن وابســته اند بیشتر از دست می رود. در 
لحظه هایی که کارگردان به تبحر برای مان قرار داده 
می فهمیم مادر و پدر چه فــداکاری بزرگی کرده اند 
و چــه رنج بزرگ تری در راه اســت. بــا دغدغه های 
این خانواده پنهان کار بیشــتر آشــنا می شویم، ترس 
از آینده ای بی هیچ پشــتوانه، ترس از دســت دادن 
و به مســلخ بردن فرزند و نگران از قربانی شــدن به 
امیــد زندگــی در آزادی. فیلم برای مــان یک نقطه 
اوج دارد؛ صحنــه ای که به معرفی پدر و رابطه اش 
با پســر اختصاص داده می شــود و پــس از آن قرار 
است شــخصیت ها از ما دور و دورتر شوند، تا حدی 
که تبدیل به ســتاره ای در آسمان شــوند تا اشک ها 
از نزدیک نشــان داده نشــود. ما 
تماشــاگران بایــد رها شــویم تا 
هرکــس در خلوت خود بگرید و 
مثل شــخصیت های فیلم با این 
جدال  در  بی انتهــا  ســردرگمی 

باشد.
«پنــاه پناهی» با ایــن فیلم- 
هفتــه  دو  در  خاکــی-  جــاده 
کارگردانــان جشــنواره کــن به 
ســینمای جهــان معرفی شــد، 
قدمی بــزرگ و موفقیتــی قابل 
توجــه. فیلم در جشــنواره های 
تــا کارل وی واری  از لندن  زیادی 
و سنگاپور و... مورد اســتقبال قرار گرفته است. اگر 
شرایط سینمای ایران چنین نبود، می شد آرزو کرد که 
فیلم بعدی اش در همین مسیر باشد با دغدغه های 
ایرانــی و بازیگــران ایرانی. هرچند خــودش تأکید 
کرده که «من تا این ســن در ایــران زندگی کرده ام و 
هیچ ایده ای از انســان هایی که خارج از ایران زندگی 
می کنند نــدارم؛ نمی توانم آن جنبه باورپذیری را که 
قرار اســت در فیلم اتفاق بیفتد، در محیطی بیرون 
از ایران بســازم و به دســت بیاورم». با این جملات 
می توان امیدوار بود که سینمای ایران خیلی زود او 

را از دست ندهد.

«جاده خاکى» در سینماى ایران

زیر آسمان جهان

چین؛ یک سال بدون فوتی کرونا
براساس آمارهای جهانی چین، کشوری که منشأ اولیه 
کرونا در سال ۲۰۱۹ بود، در یک سال گذشته هیچ موردی 
از مرگ و میر کرونا را ثبت نکرده است و در حال حاضر نیز 
میزبان مسابقات المپیک زمســتانی است. براساس این 
گزارش، بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در چین 
در همان ماه های اولیه شــیوع این ویروس بود. آخرین 
مورد مرگ کرونایی در چین در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ ثبت شده 
اســت و از آن روز تاکنون هیچ موردی از فوتی ناشی از 
این ویروس در سرزمین اصلی چین گزارش نشده است. 

مجموع کل فوتی ها در چین چهارهزارو ۶۳۶ نفر است 
و بعد از فلســطین با چهارهزارو ۸۸۳ مورد در جایگاه 
هشتاد و ششــم قرار دارد. از زمان شیوع سویه اُمیکرون 
در کشــورهای جهان، روز شنبه هشت هزارو ۳۶۲ مورد 
فوتی و روز چهارشــنبه نیز ۱۲هزارو ۴۵۰ مورد فوتی در 
جهان ثبت شده است که بیشترین میزان از ماه می  سال 
گذشته اســت. درحالی که بیشــترین تعداد مبتلایان در 
دوره اوج ســویه دلتا حدود ۹۰۴ هزار مورد بود، شــمار 
مبتلایان در دوره شــیوع اُمیکرون در ۲۰ ژانویه گذشــته 
سه میلیون و ۷۰۰ هزار مورد بود و روز شنبه گذشته بیش 

از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مورد مبتلا در سطح جهان ثبت 
شده است که بیشترین آن مربوط به ایالات متحده است. 
سیاســت «تحمل صفر» در برابر کرونا، قرنطینه شهرها، 
آزمایش های گســترده و واکسیناسیون از عوامل اصلی 
موفقیت چین در مبارزه با کرونا ســت. روز یکشــنبه در 
کل چین تنها ۴۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است. 
کارشناســان سیاست «تحمل صفر» دولت پکن در برابر 
کرونا، قرنطینه شــهرهای بزرگ، آزمایش های گسترده و 
واکسیناسیون را از عوامل اصلی موفقیت چین در مبارزه 

با کرونا می دانند.

اتفاق

رویتــرز: لــوک مونتانیه، ویروس شــناس فرانســوی و از 
کاشــفان اچ آی وی، در ۸۹ سالگی درگذشــت . او در سال 
۲۰۰۸ بــه خاطر تحقیقاتش برای شناســایی ویروس ایدز 
از برنــدگان جایــزه نوبل شــد. او به خاطر آن دســتاورد 
مورد ســتایش قرار گرفت، اما در ســال های اخیر به دلیل 
ادعاهــای غیرعلمــی درباره اوتیســم و کوویــد ۱۹ مورد

 انتقاد بود.

یاهو نیــوز: ترامپ بــرای از بین بردن برخی اســناد، آنها را 
در توالــت می انداختــه! بر اســاس کتــاب در حال چاپ 
«مگی هابرمن» تحت عنوان «شــیاد»، سیفون توالت های 
کاخ ســفید همیشه برای یک کار کشــیده نمی شدند؛ آنها 
همچنیــن از ســوی ترامپ برای امحای اســناد و مدارکی 
که آرشــیو ملی تلاش می کرد به آنها دسترســی پیدا کند، 

استفاده می شدند.

ورایتی: فیلم زندگی نامه باب مارلی، خواننده و ترانه سرای 
جامائیکایــی، بازیگر مــرد نقش اصلی خــود را پیدا کرد. 
کمپانــی پارامونت اعــلام کرد پس از یک جســت وجوی 
گســترده یک ســاله، کینگزلی بن آدیر کــه به تازگی نقش 
مالکوم ایکس را در فیلم «یک شب در میامی» بازی کرده، 
برای ایفای نقش اسطوره متفاوت و نمادین عالم موسیقی، 

باب مارلی، انتخاب شده است.

روســیا الیوم: امنیه محمد، معاون دبیرکل ســازمان ملل، 
پس از سفری که به اتیوپی داشت، در کنفرانس مطبوعاتی 
جنایــات غیرقابل تصوری را که به ویژه زنان در این کشــور 
با آنها مواجه هســتند، محکوم کرده و اجــرای عدالت را 
برای آنها خواستار شــد. محمد می گوید: حتی نمی توانید 
تصــورش را هم بکنیــد که زنان اتیوپــی در چه وضعیتی 

قرار دارند.

هالیوود ریپورتر: در مراسم اسکار امسال نیازی به ارائه 
مدرکی مبنی بر واکسیناســیون نیســت. مراسم اسکار 
امسال برخلاف سال گذشته که به دلیل گسترش شیوع 
کرونــا، به یک گردهمایی کوچک در ایســتگاه اتحادیه 
لس آنجلس تبدیل شده بود، قرار است در سالن سنتی 
رویداد، یعنی دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار شود. هنوز 

مشخص نیست تعداد حاضران کاهش می یابد یا نه.

بی بی سی: کرســیدا دیک، رئیس پلیــس لندن، از سمت 
خود اســتعفا داده اســت. دوره ریاســت دو سال دیگر 
پایان می یافــت و کناره گیری پیش از موعد او در پی ابراز 
عدم رضایت صادق خان، شــهردار، از عملکرد پلیس و 
فقدان اصلاحات کافی در آن اعلام شده است. گزارش ها 
حکایت از اعمــال تبعیض های قومیتی و جنســیتی در 

پلیس لندن دارد.

یاد

شــرق: محمدرحیم اخوت، داســتان نویس و منتقد، 
روز شــنبه بیست وسوم بهمن  در ۷۶سالگی درگذشت. 
اخــوت در دهم آذرماه در اصفهان متولد شــده بود و 
مثــل برخی دیگر از نویســندگان هــم دوره اش، اولین 
نوشــته هایش را در دهه ۴۰ در مجله «فردوســی» به 
چاپ رســانده بود. اخــوت گرچه از اعضــای «جنگ 
اصفهان» نبود، اما با برخی چهره های جنگ اصفهان 
ارتباط و دوســتی داشت. او در سال های جوانی اش در 
عرصه های مختلفی طبع آزمایی کرد، اما نویســندگی 
کاری بود که به قول خودش خیلی زود سراغش رفته 
بود. او در گفت وگویی درباره اینکه از چه دوره ای سراغ 
نوشتن داستان رفت، گفته بود مثل همه آدم های دنیا 
از کودکی. او درباره کتاب هایی که در دوره کودکی اش 
تأثیــر زیادی بــر او گذاشــته بودند نیز گفتــه بود: «در 
خانواده مذهبــی و متعصب ما، خوانــدن کتاب های 
غیردرســی و غیرمذهبــی جرم بود. مجلــه هم، با آن 
عکس های آن چنانی، بــه طریق اولی. اولین کتابی که 
مرا دگرگون کــرد و از راه به در کــرد، فکر می کنم من 
بی گناهم بود. گویا از نویسنده ای به نام حافظی. کتاب 
پر، نوشته ماتیسن، به ترجمه میمنت دانا به قول شما 
کتاب محبوب کودکی ام بود. نوشــته های میشل زواگو 
و میکی اســپیلن و جواد فاضل و الکســاندر دوما و... 
را می بلعیدم. همه اش دور از چشــم خانواده محترم. 

بیســت  هزار فرســنگ زیر دریا و یــک ایرانی در قطب 
شــمال و رابینســون کروزوئه و تام سایر و هاکلبری فین 
پاک هوایی ام می کرد. فیلم های تارزان و زیمبو هم البته 
همچنین. کار به جایی رســید که با دو نفر از بچه های 
هم ســال راه افتادیــم برویم در جنــگل زندگی کنیم! 
پیاده از اصفهان به ســمت جنگل های شمال». اخوت 
در دوره ای از زندگی اش ســراغ نمایش نامه نویسی هم 
رفتــه بود. او ۱۵، ۱۶ ســال به بازیگــری و کارگردانی و 
نمایش نامه نویســی مشــغول بود و خودش گفته بود 
حتی در گریم و ســاخت دکور هــم فعالیت کرده بود. 
او گفته بود که برای نوشتن بیشتر از زندگی کودکی اش 
الهام می گیرد، و از جوانی و شنیده ها و خوانده ها و نیز 

از رنج ها و اندوه ها.
گرچــه اخــوت از دهه ۴۰ به طور جدی به نوشــتن 
پرداخت اما خیلی بعدتر به عنوان داستان نویس شهرت 
یافــت. او در دهه ۷۰ آثاری منتشــر کرد که مورد توجه 
قرار گرفت. بین انتشار کتاب های اخوت فاصله ای نسبتا 
زیاد وجود دارد که بخشــی از آن به دلیل موانع انتشار 
داســتان هایش بود. «نام هــا و ســایه ها» از آثار موفق 
اخوت به شــمار می رود که در دهه هشــتاد منتشر شد 
و چند جایزه ادبی را به دســت آورد. اخوت کتاب های 
زیــادی هم بــرای کــودکان و نوجوانان نوشــته بود و 
همچنین به عنوان منتقد مقالات زیادی هم در نشریات 

مختلف منتشــر کرده بود. از نقدهای او چنین برمی آید 
که او شــناخت خوبی از شعر داشــت و کتابی هم در 
نقد و بررسی شــعر با عنوان «چهار فصل در بازخوانی 
شــعر» منتشر کرد. این کتاب مجموعه ای از جستارها و 
مقاله های اخوت اســت که در آنها به شعر چهره هایی 
همچون محمد حقوقی، ضیاء موحد و کیوان قدرخواه 
پرداخته است. ضیاء موحد که سال ها با اخوت دوستی 
داشت، پس از درگذشــت اخوت به پایگاه خبری شهر 
کتاب گفت: « ... آقای اخوت سال ها تکیه گاه نویسندگان 
و شــاعران اصفهــان بــود. البته جزء اصحــاب جُنگ 
اصفهان نبود و خودش هم از این بابت تأسف می خورد 
برای اینکه مشــغول فعالیت هــای دیگری بود و وقتی  
استعداد نویســندگی را در خودش کشف کرد، کارهایی 
که آفرید بسیار کارهای درخشانی بودند. نثر بسیار پاکیزه  
و بصیرت بسیار خوبی نســبت به شعر داشت. من هر 
زمان اصفهان می رفتم در واقع یکی از دلخوشــی هایم 
حضور محمدرحیم اخوت بود، زمانی احمد میرعلایی 
بود و بعد از میرعلایی، محمدرحیم اخوت بود و من به 

او تلفن می کردم و همدیگر را می دیدیم».

محمدرحیم  اخوت درگذشت
تکیه گاه نویسندگان اصفهان

درباره یک زن کشى دسته جمعى-2

در مــورد اخیــر اگر مونــا حیدری توانــی برای حق 
انتخاب آینده خود داشــت، در کودکــی به جای زندگی 
عادی دختری ۱۳ســاله، شــوهر داده نمی شــد. اگر در 
ادامــه حق انتخاب داشــت، تقاضای طــلاق می کرد و 
می توانست به شکل منصفانه ای از حضانت یا بودن در 
کنار فرزندش بهره مند شود. اما در زندگی های طایفه ای 
ترجیح می دهنــد زنان خاک بــه دهانشــان بریزند و از 
جدایی سخن نگویند. طلاق در زندگی عشیره ای یک ننگ 
است. ننگی که بخشودنی نیســت. در زندگی عشیره ای 
ترجیــح می دهند زن بمیرد تا نام مطلقه روی او باشــد. 
به راستی چه کســی گفته زنان ناموس مردان هستند؟ 
معنــای ازدواج، مالکیت مــردان بر زنان نیســت. نباید 
اجباری برای ادامه زندگی از ســوی هیچ کدام از زوج ها 
باشــد. اگر زنان برای طلاق هزار میلیــون بار راهروهای 
دادگاه را پاییــن و بالا نروند و حرف آنها شــنیده شــود، 
حداقل می شــود امید داشــت اندک امنیتــی برای آنها 
فراهم بشــود. اتفاق هولناک اخیر مســئولیت کنشگران 
اجتماعی و وضع کنندگان قوانین را چندین برابر می کند. 
باید فــوری نیروهایی آموزش دیده برای آگاهی بخشــی 
و تغییــر تدریجی نگاه های مرســوم عشــیره ای تربیت 
شــوند که ضمن احترام به رسوم پسندیده، به یاری زنان 
قربانــی و در معــرض خطر بپردازند. جــدا از فرهنگ و 
نظام حاکم بر عشــیره، می توان از رویکردی دیگر نیز به 
این واقعه نگاه کرد. بعد از تهران و مشــهد، اهواز با ۵۰۰ 
هزار حاشیه نشین، بزرگ ترین جمعیت حاشیه نشین را در 
خود جای داده اســت. قتل در یکی از همین محله های 

فقیرنشین رخ داده است. محله ای که از قضا در حاشیه 
شهر قرار ندارد. بلکه درست در وسط شهر  گسترش پیدا 
کرده است. ســاکنان چنین محله های فقیرنشینی چون 
شلنگ آباد، چهارصد دستگاه و حصیرآباد برایند و نتیجه 
مســتقیم نبــود حکمرانی خوب و مناســب و نیز وجود 
تبعیض و نابرابری های شــدید اجتماعی هســتند. مردم 
چنین محله هایی اغلب فقیر بوده، گرفتار اعتیاد، بی کاری 
و فلاکت هایی از این دســت هستند. از ادبیات و فرهنگ 
و مناسبات شهرنشینی اطلاعات کمی داشته، و با همان 
روحیه روستایی و فرمان پذیری عشیره ای، به ناچار تن به 
حاشیه نشینی داده اند. خشونت محصول مستقیم همین 
فقر اســت. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، 
فقر سیاســی و از جنبه های مختلف از جامعه شناسی تا 
روان شناســی قابلیت تبیین و کنکاش دارد. وقتی مرد در 
نقش رئیس خانواده، کارکرد خود را به دلیل فقر از دست 
می دهد و توانایــی مدیریت اقتصادی خانــواده خود را 
ندارد؛ جایگاه او برای تثبیت در اعضای خانواده به شکل 
خشونت پدیدار می شــود. اگر پدر خانواده دست هایش 
خالی است و نانی به کف ندارد، اما مردانگی و ریاستش 
را با قلدری و زورگویی به اثبات می رســاند. از این منظر 
یــک مرد فقیر، که عــلاوه بر گرفتــاری در «تله فقر»، به 
طور ناخواســته یا ناآگاهانه در چنبره نظام عشیره ای نیز 
گرفتار است؛ خود نیز یک قربانی است. سجاد حیدری و 
برادرش مردان قربانی عشیره هستند. نمایش سر بریده، 
در حالی که دســت سجاد چنگ بر موهای مونا داشته و 
با لبخند آن را به اهالی محل نشــان داده است، به زعم 
او و دیگران که می توانند در جنســیت و رده های ســنی 
مختلفی باشــند؛ پس گرفتن حیثیت بربادرفته ای است 
که حدود و ثغور آن را نه قوانین رســمی تصریح شــده 
در قانون، بلکه شــیوخ و بزرگان طایفه تعریف می کنند. 
و این چنین اســت که رســم برآمده از قبیله، در  نمایشی 

آیینی و خونین متبلور می شــود. نمایشی که گویا در هر 
نقطه جغرافیایی به شکلی نمایان می شود. در دیشموک 
بــه شــکل خودســوزی زنــان و در اصفهــان در قالب 
اسیدپاشی. و درســت در همین نقطه است که سنت بر 
شــریعت پیشــی می گیرد. اما نمی توان و نباید فراموش 
کرد که شخصی که او را قاتل می خوانیم، زاده اجتماع و 
دست پرورده تک تک آحاد جامعه است. آیا اگر در اهواز 
و سایر شــهرهایی که آمار خودکشی، خودسوزی و فرار 
زنان بالاســت، خانه هایی امن وجود داشــته باشد، نرخ 
چنین آماری باز هم رو بــه افزایش خواهد بود؟ به نظر 
می رســد جامعه در یک ســه ضلعی قرار گرفته که تنها 
با پشــتیبانی این ســه ضلع از یکدیگر است که می توان 
بر این هیولای آمده از گذشــته پیروز شد. جامعه و لزوم 
مطالبه گری آن یکی از این اضلاع است. و دو ضلع دیگر 
دولت و فعالان مدنی هستند. کنشگران اجتماعی فعال 
در حوزه های مختلف، نقــش مؤثر خود را در برهه های 
مختلف نشــان داده و به اثبات رســانده اند. در اینجا نیز، 
کنشگران زبده محلی و نیز کنشگرانی که در سطح ملی 
شناخته شده هســتند، می توانند به پشتوانه حمایت های 
دولتی و قانونی و با هدف نهایی برچیده کردن رســوم و 
خرده فرهنگ های مضر و مخل به ســراغ طوایف رفته؛ 
به نشســت های روشــنگرانه و آگاهی بخش با شــیوخ 
تصمیم گیرنده و نیــز بدنه تأثیرگذار عشــیره بپردازند. و 
در نهایت بایــد تأکید کرد که یک جامعــه متمدن نباید 
و نمی توانــد خواســتار تقاضای اعدام بــرای فردی که 
خود قربانی رســوم و هنجارهای غلط است، باشد. اشد 
مجازات در بازنگــری قوانین می تواند حبس ابد تعریف 
شود. حبس های ابدی که هرگز مشمول عفو و بخشش 
نشوند. خشونت در این ســرزمین، تنها با رشد و توسعه 
پایدار شاخصه های فرهنگی و تقویت روحیه مطالبه گری 

پایان خواهد یافت.

آینده اى که از دختران ایران گرفته مى شود

 زهرا مشتاق
گیسو فغفوري


